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        صولتشاه ميرگنصولتشاه ميرگنصولتشاه ميرگنصولتشاه ميرگن
  پيرامون دو شاعر بدخشاني

  )ت دروازي و عزّاولياحسين مغموم(

   اولياحسين مغموم-1        

 اولين بار برايم ميسر شد تا به 1967، يعني در بهار سال  پنج سال قبلسي ودر حدود  
نيم سال را در مسكو  و تا اين زمان مدت بيش از يك. افغانستان براي كار مسافرت نمايم

در اين . نمودم آوري مي ام جمع ها معلومات لازم را براي رسالة علمي گذرانده و در كتابخانه
 به دستم كه نشرية رسمي ولايت بدخشان افغانستان بود،» بدخشان«اي به عنوان  ضمن روزنامه

بارة شاعران درواز هم اين طرف و هم آن طرف رود پنج، از جمله در اين روزنامه در. آمد
  ...بدخشي منسوب بودند.ت.اولياحسين مغموم معلومات داده شده بود، كه به قلم م

 پلان بود و راهبران وزارت هاي ماه اوت همان سال درست در يادم هست كه اول
 معلومات جمع ،ها رفته افغانستان چنين قرار قبول نمودند كه متخصصان خارجي به ولايت

هاي حل مشكلات آنها به وزير ها و راه اقتصادي و مال آن منطقه وضعيت دربارةكرده، 
  .ئه كننداپيشنهادهاي مشخص ار

  .ه ولايت بدخشان روانه كردندما را به سمت شمال، از جمله ب. بخت ما بلندي كرد
روز نهم يا دهم اوت بود و ما صبح از كابل با ماشين به سمت شمال افغانستان حركت 

هاي نو را   منظره، اين اولين سفر ما بيرون از كابل بود، در هرجا ايستادهاز آنجا كه. كرديم
  . داديم به دست آورديم و به راه خود ادامهي معلومات نو،جو كرده و ديده، پرس

 قندوز جاي نبة ما به شهر قندوز رسيديم و ما را در مهمانخانة كارخانة پعصر همان روز
ها داشتيم و در اين ميان من با شاعري كه  ما در جريان دو روز با ادارة حكومتي ملاقات. دادند
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ه شناخت  بود و بعد معلوم شد كه اولياحسين مغموم را از نزديك بسيار خوب ميملزمتخلصش 
در آن علاوه .  اولياحسين معلوماتي به من نوشته دادپدر بزرگ دربارةملزم . است، آشنا شدم

 در شهر بغلان مريض و در همان جا فوت و ، خدمت پسرشپايانقبل از نموده است كه مغموم 
  .دفن شده است

 درگذشت مغموم خبر داشتم، اما اينكه در بغلان وفات يافته و دفن شده است، دربارة
  ...اي بود راي من يك چيز تازهب

هاي يازده شب همان روز  آباد حركت كرديم و ساعت  روز ديگر به جانب فيضصبحما 
. اي كه در ساحل درياي كوكچه واقع بود، جاي دادند ما را در مهمانخانه. به آنجا رسيديم

من . نديمشده گذرا  هاي سپاريده هاي رسمي براي اجراي وظيفه چندين روز را ما در اداره
كردم، ولي كسي به من جوابي   از اين و آن سؤال ميبدخشي. ت .م دربارةآهسته آهسته 

آن . بدخشي سؤال كردم. ط. مدربارةعاقبت در ادارة والي از يك كارمند آن اداره . گفت نمي
  :مرد برايم چنين خبر داد

 افغانستان است محمد طاهر بدخشي از دانشمندان مشهور اين ولايت و از سياستمداران - 
  .كند و حالا او در كابل در شعبة تحقيقات دانشگاه كار مي

  :اين خبر مرا ناراحت ساخت، ولي خود را از دست نداده، سخنم را به چنين طرز ادامه دادم
 باباي اولياحسين مغموم شاعر دروازي و دربارةخواهم  من مي. اين براي من اهميت ندارد- 
  :بدخشي در اين باره معلومات درست دارد. رمولوماتي به دست آاش مع  شعر و شاعريدربارة

  :كارمند ولايت به من رو آورده گفت
شوند و  اي هست، كه مردم درواز هميشه در آنجا جمع مي  در آن طرف شهر چايخانه- 

 اولياحسين دربارةكنم به آنجا رفته از آنها  فكر مي. صاحب چايخانه نيز از مردم درواز است
  .خواهد آمدعلوماتي به دست مغموم م
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  پرس از بعدم و همان روز به آن چايخانه رفتعصرمن به آن كس اظهار قدرداني كردم و 
 دروازي بوده و صاحب آن هم نه تنها اهاليجوها در حقيقت معلوم شد كه قريب همة آنجا  و

  .باشد  ميبدروازي است، بلكه از روستاي زنگ درواز، يعني ناحية قلَعةخُم
 يكي از مهمانان آن چايخانه به من خبر داد كه خانة اولياحسين مغموم، اگرچه ،ام گفتگوهنگ

  ...باشد آباد مي خودش از دنيا گذشته است، در روستاي كري، در نزديكي فرودگاه شهر فيض
 بود، ما دو نفر يعني قادرجان نمايندة وزارت پلان )تعطيليروز ( روز ديگر كه روز جمعه صبح
  .مشدي گرفته با ماشين به سوي قشلاق كري روان ه و خودم از رهبر هيئتمان اجازافغانستان

رسيدن از ما بعد .  كابل واقع است- آباد اين روستا تخميناً در دوازده كيلومتري راه فيض
 از مردي كه در سر راه ايستاده بود، خانة باباي اولياحسين را پرسيديم و ي مذكور،اروستبه 

و تنها اين قدر داده رو واقع بود، نشان   را كه در بالاي راه ماشين منزليدستآن مرد با اشارة 
ها پيش از  كند و خود او مدت  زندگي مي»قل اكة مصطفي«  بزرگش پسر منزلگفت كه در آن 

  .اين درگذشته است
در خانه را دق  ، نزديك شدهمنزلما به آن مرد اظهار سپاس و قدرداني نموديم و به آن 

آن . گرفتيم را »قل اكة مصطفي«سراغ  ،سلام دادناز د و ما بعد وشگ جواني در را .رديمالباب ك
  . و بعد چند دقيقه خواهد آمدكشت است  گفت كه او در زمينجوان 

 قل چند لحظه بعد خود اكة مصطفي .و ما اندكي نشستيم. ما را به خانه دعوت كردجوان 
چهره، پسر بزرگ باباي اولياحسين   اين مرد خوش.بلندقامت بود تَنومند و يمرد او. هم آمد

  :اي سكوت، او رو به من و آورد و پرسيد بعد از لحظه. بود
  شما از كجا هستيد؟. ببخشيد مهمان - 

  :من در جواب گفتم
  .باشد خمُ مي هة جارف است كه در ناحية قلعهياز درواز تاجيكستان هستم و زادگاهم د  -
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  : به من نظر انداخت و باز پرسيدقل با دقت بيشتر اكة مصطفي
  شناسي؟ ابتشاه را مياز جارف كه باشي آيا ظ- 

  :من آهسته گفتم
  . استعمويمالبته، آخر او - 

ام   ي مرا به آغوش كشيد و پيشان،قل با شنيدن اين جواب از جايش برخاسته اكة مصطفي
تش كه در آن ايام با همين اش، دوستي و رفاق  قصة درازي از روزگار جوانياو. را پدروار بوسيد

 و بزرگديدم كه از چشمان  در ضمن حكايتش من مي.  داشته بود، براي ما حكايت كردعمويم
  .درخشيد هاي اشك مي قطرهپرنورش 

  :رجان روي آورده از او پرسيديبعد او به قَد
  خودت از كجا هستي؟ - 

  :قديرجان چنين جواب داد
  .من از لوگَر هستم - 
  .قل  باز پرسيد اكة مصطفي-؟يهستاز كجاي لوگر  - 
  . جواب داد قديرجان- از سرخَو لوگر،- 

  :قل به سوي قديرجان بيشتر شد و باز پرسيد توجه اكة مصطفي
  شناسي؟  را ميفيرقمَشرخان  از سرخو لوگر كه باشي، آيا عبدالغني- 

  :قديرجان هنوز چيزي نگفته بود كه من پيشدستي كرده به اين سؤالش جواب دادم
  . هستندمرحومخان  دالغنيبقديرجان يكي از پسران ع- 

 باز از جايش برخاسته قديرجان را در آغوش گرفته سر و يارتاخ قل بي مصطفياكة 
 دربارةقل حكايت ديگري را  اكة مصطفي. دو به جايشان نشستند رويش را بوسيد و پس هر

هايش  اين بار اشك. كردهاي پدر قديرجان در حق خودش با آه و نالة جانسوز شروع  نيكي
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پيمودند و آنگاه به ريش زيبا و انبوهش   رويش را مي وباريد ميهايش  قطار  از مژه شش
ها كه مانند  اين اشك. ريختند رسيدند و آهسته آهسته آن را ترك كرده به دامنش مي مي

هم بخش و صحنة هم فرحكنم كه اين  باران بهاري بودند، هميشه پيش نظرم هست و فكر مي
  ... ديروز روي داده باشدي گويانگيز زنح

: تر از همه اين بود كه در يك وقت تصادف نيكي روي داده بود در عين حال چيز دلچسپ
قل از دو سمت از هم دور، يعني قديرجان از جنوب كابل  قرباي دو آشناي نزديك اكة مصطفيا

آورتر بود و خود يك   همه تعجباين از. اش آمده بوديم و بنده از آن سوي درياي پنج به خانه
  .دهد تصادفي بود كه كمتر روي مي

قل روي   به اكة مصطفي،من ضمن صحبت شيرين و دلچسپ فرصت را غنيمت شمرده
 كه دادپاسخ او .  موجود بودن ديوان باباي اولياحسين و اشعار او سؤال كردمدربارةآوردم و 

 كرده بودند، هنگام فراري تنظيمسروده و  كه در خاك آبايي خود شانديوان اشعار پدر مرحو
، ولي مجموعة ند غرق و نابود شدگيهاي ديگر خانواد  كتابرديفشدنشان در درياي پنج در 

 ضمن ادامة .اند، موجود است آن اشعارشان كه در اين طرف دريا يعني افغانستان ايجاد كرده
حالا در هم او ه  است كقل بحانس شاين مجموعه در دست پسرسخن متوجه شديم كه 

  .در منطقة پل چرخي استمشغول خدمت نظام 
 به ما داد و خواهش  وقل نوشت بحانساي براي پسرش   نامهلطف نمود وقل  اكة مصطفي

  . را به وي بدهيم و ديوان را از دستش گرفته استفاده نماييمنامه ،نمود تا او را يافته
پس به جانب سر تشكر و سپاس نموده، قل اظها نوازي و صميميت اكة مصطفي ما از مهمان

دو سه روز كارهاي رسمي ما در آنجا به پايان رسيد و ما دوباره از بعد . آباد روانه شديم فيض
  .به كابل برگشتيم
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نامه  .يمقل را پيدا كرد بحانسپس از يك هفته من و قديرجان به سوي پل چرخي رفته 
او به ما وعده داد كه . ا براي مطالعه به ما دهد رجدش و خواهش كرديم تا ديوان را به او داديم

  .رساند ورد و به دست ما ميآ ميجمعة آينده ديوان را گرفته به كابل 
 از مغموم يديوان مكمل« دستخطي را به من داد كه  و به خانة ما آمدموعودقل روز  بحانس
 نهايت ي خط.د با دست مبارك خود باباي اولياحسين نوشته شده بوكهنام داشت » دروازي

  ...غلط ، ولي زيبا، خوانا و بيريز
هاي نه   اين دستخط را هر كس به خوبي مطالعه نمايد، چيزهاي زيادي را از گذشتهراگ

خواهيم تنها يك واقعيت   ما در اينجا مي، همينادر ارتباط ب. تواند دريابد ميچندان دور در آن 
 سمخم شدن يك منتشردا كردن و  چگونگي آفريده شدن و شهرت پيدربارةتاريخي را 

  .  را به خوانندگان محترم پيشكش نماييمنهاي ايجاد آ مغموم و سبب
نام داشت و هر » ستارة مه خاصه« در مراسم جشن درباري كه 1918 در سال س مخماين

 ها هها و ناحي شد و در آن نمايندگان معتبر دربار، ولايت ميبرپا سال در يك وقت معين 
 كه مغموم هم كه در آن جشنِ توان گفت ميبا باور كامل . دند، آفريده شده استكر شركت مي

  . از احترام خاص دربار برخوردار بوده استوسالانة پادشاهي اشتراك كرده 
 ديوانش چنين شرح داده 86ة فح مشهورش را خود شاعر در صستاريخچة ايجاد آن مخم

  :نويسد مي
 ،كمينه» ستارة مه خاصه« پادشاهي در جشن) .م1918(هجري قمري 1337سال 

دة ميدة براولياحسين مغموم دروازي با همراهي پنج نفر از افسران دربار شاهي در درون يك 
صاري روسي كه از دكتران نموديم كه يك دختر ن ط ميكاري نشسته اختلا شيشه) كوچك(

 و با زبان تجنابعالي امير عالمخان بود و حسن كامل داشت، آمده در حضور مايان نشس
به ناگاه از دو گوشة ميدان دو مغنّي اين فرد ... ات و شوخي آغاز كردطفارسي بخاري اختلا
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 يا بيا مسلمان /زاده يك دمي مدارا كن شوخ ارمني«... را خواندند مرحوم سيد امير عبدالاحد
تند كه به درحال آن پنج نفر افسران دربار عالي اين عاجز را سخت گرف. »شو، يا مرا نصارا كن

رديف همان فرد پنج بند مخمس از جانب ما پنج نفر در همين مجلس انشاد نماييد كه در هر 
  .»يا بيا مسلمان شو، يا مرا نصارا كن« باشد كه يبند مصرع

و كاغذ برآورده ) انگليسي( كردم قبول نكردند و از جيبشان قلم انگريزي ذربنده هرچه ع
العاده كه بود و از هر  علاج شده با وجود صدا و نغمات و زمزمة فوقبنده نا. كمينه را مجبور نمودند

آوردند،   مردان به ظهور مي-ها  مردان و دختران و از مسلمان-ربا كه از روسي هاي هوس گونه بازي
پسان به .  خوردن مذكوران به اتمام رسيدييكمينه پنج بند مخمس ذيل را انشاد نمودم كه در بين چا

هاي بالاپوش خود را  ن محترم دادم كه مخمس مذكور را خوانده، هر كدام جامهاتاوذَدست آن 
برآورده براي بنده انعام فرمودند و آن دختر را ترجمه كرده فهماندند كه دختر را خوش آمد و يك 

هاي كارخانة امپراتوري روس بود و در بخارا بسيار پسند و اعتبار  گين كه از ساعت هساعت نقر
 در شهر بياييد به خانة )فردا ( براي بنده بخشش نمود و گفت كه پگاه،ب خود برآوردهداشت، از جي

  :مخمس مذكور قرار ذيل است. نمايم كه بنده دوبار مذكور را نديدم من، شما را زياد خرسند مي
ــن     ــا كـ ــذهب مـ ــل مـ ــي ميـ ــشور روسـ ــاه كـ   مـ
ــن    ــسا ك ــا كلي ــشت ب ــسجد آر، پ ــه م ــود ب   روي خ

  ســـا كـــناختيـــار كـــن اســـلام، تـــرك كـــيش تر
ــن دو كــار يــك  ــر زي ــا كــن هرچــه باشــد اي دلب   ت

  »يـــا بيـــا مـــسلمان شـــو، يـــا مـــرا نـــصارا كـــن «
  

ــه فرنـــــگ روس  نـــــصارااي بـــــت   ذات، اي مـــ
  از بخــار تـــا مـــسكو جملــه شـــد تـــو را پـــابوس  
ــن مـــأيوس      ــن قـــدر مكـ   عاشـــقان شـــيدا را ايـ
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  كــنم نــاموس گــر تــو را ز مــن عــار اســت، مــن نمــي
ــا مـــسلمان شـــو يـــا مـــرا نـــصارا كـــن  «   »يـــا بيـ
  

ــل و   ــست انجيـ ــوراتهـ ــاب تـ ــ از كتـ   بحانيسـ
  هــــم زبــــور و هــــم فرقــــان از كــــلام ربــــاني 

ــه خــود خــواني  يخــواه ــا مــرا ب    ســوي مــن آيــي، ي
ــد، اي    ــشت باش ــه خواه ــنمهرچ ــي ص ــو م ــي  ت   دان

ــا مـــسلمان شـــو يـــا مـــرا نـــصارا كـــن  «   »يـــا بيـ
  

ــان   ــسن مهرويـ ــص حـ ــسار نقـ ــست زردي رخـ   نيـ
ــشتاقان   ــيس مــ ــد انــ ــو شــ ــود تــ ــرگس كبــ   نــ

ــرو عيــسي،    ــو پي ــون ت ــان  چ ــدي، اي ج ــن محم    م
ــزدان    ــه يـ ــاص درگـ ــر خـ ــردو پيغمبـ ــست هـ   هـ

ــا مـــسلمان شـــو يـــا مـــرا نـــصارا كـــن  «   »يـــا بيـ
  

ــو    ــال تــ ــق جمــ ــوم عاشــ ــدة مغمــ ــشته بنــ   گــ
ــو    ــال تـ ــب وصـ ــا طالـ ــب جانـ ــست روز و شـ   هـ
ــو  ــال تـــ ــم خيـــ ــم درواز در غـــ ــه از دلـــ   رفتـــ
  فكـــر دردمنـــدان كـــن، اي بـــه خـــط و خـــال تـــو

ــا مـــسلمان شـــو يـــا مـــرا نـــصارا كـــن  «   »يـــا بيـ

  

سدسي ، مغموم در ارتباط به همان جشن م سال از ايجاد اين مخمس18ذشت بعد از گ
باز بعد «:  ديوانش چنين اشاره كرده است87 فحةآفريده است كه خود شاعر در اين باره در ص
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گذشت، بنده را ياد آن زمان آمده، با دل ) طولاني(از چند مدت كه در ميانه مدت بعيدي 
  :»مسدس ذيل را سرودم هجري قمري 1355شوريده در سال 

  اي نگـــار نـــصراني، رخ بـــه جانـــب مـــا كـــن     
ــا  ــعِ بـ ــن تواضـ ــالا كـ ــود دوبـ ــسن خـ ــسان حـ   احـ

   كـــرم فرمـــا، عـــالمي تـــو پيـــدا كـــن     غمَـــزة
ــن     ــا كـ ــيد دلهـ ــز و صـ ــيرين خيـ ــسم شـ ــا تبـ   بـ
ــن    ــسي ك ــيش عي ــرك ك ــان ت ــت اي ج ــن نگويم   م

  هــــا هــــم انــــدكي مــــدارا كــــن بــــا محمــــدي
  

  شــــوخ گلــــشن بــــرلين، مــــاه كــــشور مــــسكو
  رگ تـــا بـــه خطـــة ورشَـــو   وتربـــاز فـــضاي پي

  يلـْــت ملكـَــت قفقـــاز، بيلَـــروس تـــا خَركَـــو     
  جملـــه گـــشت قربانـــت، عـــرض بنـــده را بـــشنو 
ــن    ــسي ك ــيش عي ــرك ك ــان ت ــت اي ج ــن نگويم   م

  هــــا هــــم انــــدكي مــــدارا كــــن بــــا محمــــدي
  

ــشور      ــق رويـــت خلـــق كـ   كابـــلگـــشته عاشـ
ــه ــل      نال ــو چــون بلب ــم ت ــد از جــان در غ ــا كنن   ه

ــان  ــدادي، مهوشــــ ــان بغــــ ــتمبلگلرخــــ   اســــ
ــل    ــك پـ ــي يـ ــدر جملگـ ــت قـ ــيش روي تابانـ   پـ
ــن    ــسي ك ــيش عي ــرك ك ــان ت ــت اي ج ــن نگويم   م

  هــــا هــــم انــــدكي مــــدارا كــــن بــــا محمــــدي
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  غنچـــــــة دهـــــــان تـــــــو داروي دل بيمـــــــار
ــزار     ــته در گلــ ــرو رســ ــو ســ ــت روان تــ   قامــ
ــزار     ــود بيـ ــات خـ ــو از حيـ ــراق تـ ــشتم از فـ   گـ
ــوش دار   ــده را گـ ــرض بنـ ــا عـ ــرم جانـ ــر كـ   از سـ
ــن    ــسي ك ــيش عي ــرك ك ــان ت ــت اي ج ــن نگويم   م

  هــــا هــــم انــــدكي مــــدارا كــــن بــــا محمــــدي
  

ــد   ــارا شــ ــت بخــ ــسكو زينــ ــشور مــ ــاه كــ   مــ
ــد    ــلا شـ ــپاه و مـ ــا سـ ــصحبت بـ ــشين و همـ   همنـ
  پـــيش مـــسلمين آمـــد حـــسن او دوبـــالا شـــد     
ــد     ــيدا ش ــشت و ش ــست گ ــوران م ــشه ت ــا شاهن   ت
ــن    ــسي ك ــيش عي ــرك ك ــان ت ــت اي ج ــن نگويم   م

  هــــا هــــم انــــدكي مــــدارا كــــن بــــا محمــــدي
  

  راي فــــداي هــــر مويــــت روم بمبــــي و كــــشمي
ــر    ــون زنجيـ ــد چـ ــسويت پايبنـ ــد گيـ ــه قيـ   دل بـ
  از پيــــشاور چتــــرال تــــا بــــه ســــرحد پــــامير
ــر      ــدين تقريـ ــن بـ ــوش كـ ــا گـ ــد امـ ــدة توانـ   بنـ
ــن    ــسي ك ــيش عي ــرك ك ــان ت ــت اي ج ــن نگويم   م

  هــــا هــــم انــــدكي مــــدارا كــــن بــــا محمــــدي
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  ورداخــــالق هــــست حــــضرت عيــــسي خــــاص 
  حــــضرت محمــــد شــــد شــــاه جملــــه پيغمبــــر
  صــــدق هــــردو بنمــــايي اي صــــنم بــــود بهتــــر

ــاور    ا ــن بـ ــدق دان و كـ ــوم صـ ــصايح مغمـ ــن نـ   يـ
ــن    ــسي ك ــيش عي ــرك ك ــان ت ــت اي ج ــن نگويم   م

  هــــا هــــم انــــدكي مــــدارا كــــن بــــا محمــــدي

  

هاي نبيرة مغموم  دانيم تا چند سطر مختصر از يادداشت در پايان همين را ضروري مي
 در كابل با دست خود نوشته بود و تا 2/1/1968 پدربزرگش كه روز دربارةقل را  بحانس

  :مندان محترم پيشكش نماييم هيش ما به يادگار مانده است، به علاقحال پ
بيگ  تخلص دروازي، ولد مير حاكم-  تخلص مغموم بن مير محمد سيدبيگ- اولياحسين«

به دنيا آمده ) 1873( شمسي 1252از قرية كيوران درواز مربوط خاك بخاراي قديم در سال 
به نسبت انقلاب بخارا وطن عزيز خود را ترك ... تحصيلات خود را در بخارا انجام داد. است
به خاك پاك مقدس افغانستان ) 29- 1928( شمسي 1308مطابق به برج سرو سال ... گفت

بعداً در . ا بماندجمدتي در آن. هجرت نمود و در قرية جامرْچِ سفلي  درواز سكونت اختيار كرد
بعد از .  كابل خواسته شداز طرف حكومت محترم افغانستان به) 1944( شمسي 1323سال 

ين بازگشت به طرف بازماندگانش ح. وارد شدن به دربار سلطنتي با خاطرة نيكي مرخص شد
 وتح اواخر ماه سالگي در 72دامنگيرش گرديد و به عمر اَجل در بدخشان، در ولايت بغلان 

ديوان مكمل ... اين دنيا را پدرود گفت و در شهر جديد بغلان مدفون گرديد) 46- 1945 (1324
 حكومت شوروي در مأمورانزمان هجرتش از طرف ) 30- 1929( شمسي 1308آن در سال 

اما اشعاري كه در . اي در افغانستان باقي نيست  به يغما رفت و از آن كلمهونحجيلب آب 
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اند، به خط و انشاد خودشان به دسترس پسر ارشدشان مير  خاك افغانستان سروده
  .»بيگ موجود است محمدقلي

* * *  

ديوان «نماييم كه نسخة مجموعة اشعار اولياحسين مغموم تحت عنوان  مي علاوه پاياندر 
 با دست خود شاعر نوشته شده است و داراي 1943كه در سال »  از مغموم دروازييمكمل
  . و در دست اين كمينة كمترين قرار داردباشد هاي گوناگون نظم مي بخش

  :اين هم شعري ديگر از او
  ام مهــــوش گلقبــــا گذشــــت ز پــــيش ديــــدهدوش 

ــت     ــبا گذشـ ــل دم صـ ــر مثـ ــد از نظـ ــك و تنـ   چابـ
ــقان؟     ــوي عاش ــه س ــم ب ــستت رح ــه ني ــتمش از چ   گف

   پــا گذشــتتشود بــر ســخن چــشم بــه پــش لــب نگــ
  اي مــــه مهربــــان مــــن: كنــــان بگفــــتمش گريــــه

 ــ ــا و عف ــف نم ــت  ولط ــا گذش ــن خط ــه ز م ــن، آنچ    ك
  هـــر آنكـــه داد دل در خـــم زلـــف گلرخـــان : گفـــت

ــال و    ــر م ــر س ــي  ب ــا زده ب ــان و دل پ ــت ا ج ــا گذش   ب
ــو   ــتياق تــ ــم اشــ ــو، در غــ ــراق تــ ــتمش از فــ   گفــ

  هــا گذشــت؟ داري خبــر كــه اي صــنم بــر ســر مــا چــه
  هركـــه زنـــد بـــه زلـــف تـــو دســـت دليـــروار اگـــر 
  نيــست كــم از كــسي كــه او از دم اژدهــا گذشــت     
ــرم   ــو از كـ ــبي تـ ــدي شـ ــستمند را خوانـ ــوم مـ   مغمـ

   تـــاركم از قمـــر و ســـها گذشـــت   راز ســـر فخــ ـ
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  عزت دروازي - 2      

شاه از جملة اهل علم و دانش درواز بدخشان بوده و محل  شاه فرزند مذهب عزتزامير
متأسفانه در مورد تاريخ و سنة تولد . باشد تولدش مركز همين منطقة درواز يعني قلعة خم مي

محمد هجرت كه خود يگانه مؤلف تذكرة   گفتة غلامهب بنا. او معلوماتي در دست نداريم
باشد   اشعار مياي از صاحب مجموعه ، باشد، همين ميرزا عزتشاه مي» واز ادبيات درمجموعة«

  . مفردات بوده است2600كه داراي 
موسوم است، » ديوان عزت«الذكر كه اصلاً به نام  بايد يادآور شد كه همين مجموعة فوق

 با ،فحه داشته ص280باشد و بيشتر از  سو در دست اين كمينه مي  ميلادي به اين1968از سال 
  .قلم خود شاعر كتابت شده است

اين در اينجا قبل از آنكه نمونة چندي از اشعار عزت را به خوانندگان ارجمند پيشكش نماييم، 
و عزت مذكور به عمر پنجاه   ميرزا،محمد هجرت شويم كه بر اساس نوشتة غلام  را يادآور مينكته

 در قلعة خم درواز ،ه پدر و مادرش حيات داشتند هجري قمري در حالي ك1336هفت سالگي در سنة 
  .شود ميكلام منظوم عزت پيشكش از  اي هاينك نمون. وفات يافته است

  غزل
ــن    ــز از مـ ــا گريـ ــصيانم پارسـ ــر عـ ــرق بحـ   غـ
  مـــست بـــي ســـرانجامم ســـاقيا گريـــز از مـــن 
  راه مــــدعا گــــم شــــد از طريــــق خودكــــامي 
ــا گريـــز از مـــن     ــين باشـــد اي رضـ   آرزو چنـ

ــه خــود كــرد  ــا نظــر ب ــدمت   م خــويش را عــدم دي
  خـواهي مـاجرا گريـز از مـن          بعد از ايـن چـه مـي       

ــينة نا  ــم سـ ــزخـ ــي هور مرسـ ــي نمـ ــد مـ   خواهـ
ــن   ــز از مـ ــفا گريـ ــم اي شـ ــدد آيـ ــارج از مـ   خـ
ــم   ــة ارم دانــــ ــر را روضــــ ــة محقــــ   كلبــــ
ــن     ــز از م ــدعا گري ــل م ــواي ك ــون ه ــست چ   ني
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ــرو    ــره بيـــ ــنعم روزي از ذخيـــ ــز تـــ   منجـــ
ــب ب ــرة طلـ ــچهـ ــن گـ ــز از مـ ــدا گريـ   شا اي گـ

  ســت يـاد دوسـت رنــدان را   ن كـرده فـارغ از جهـا  
ــي  ــه م ــوس چ ــن   اي ه ــز از م ــوا گري ــي ماس   پيچ

ــي  ــال بـ ــدي   دل خيـ ــون برومنـ ــر چـ ــا بهـ   معنـ
  كنــد هرگــز اي هــوا گريــز از مــن     گــل نمــي 

  كــــــشتي دل عــــــزت در تــــــردد ســــــاحل
  زيـــن محـــيط بشكـــسته ناخـــدا گريـــز از مـــن

  

  ***    

  غزل
  سالك هر مدعا باشي تـو بـس مردانـه بـاش           

  زنان در خانه باش   گر نداري جرأتي همچون     
  با تو گويم مـن طريـق دل بـه كـف آوردنـت             
  پيش مرغ بي پر و بي بـال عـاجز دانـه بـاش              

  زيــب عــروس ايــن جهــانبــر عــروج زينــت 
  دور او مشاطه شو بر زلف او چون شانه باش         

ــم و   ــق رس ــرد  در طري ــت اي خ ــين محب   آي
   با عهـد يـك پيمانـه بـاش         بند بندت بگسلد  

  كنـون راه و رسم عاشـقي بايـد كـه آمـوزي            
  بر چراغ عارض جانان تو چون پروانـه بـاش         
  ذرة عقلـــي بـــه ســـر باشـــد تـــرا اي عزتـــا
  هر كجا حال پريشان رو دهـد بيگانـه بـاش          

  

**  *    
  رباعي

  يت سوارمــــدر مركب معص    ال زارمـــــيا رب بنگر به ح
  دوارمــــت تو اميـــاز رحم    هرچند كه گل نيم چو خارم

  


